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نام و نام خانوادگی: یاسمین سرابی مقدم
نام درس: تجزیه و تحلیل نقد عکس
نام کتاب: سفید برفی ( عباس کیارستمی )
استاد: جناب آقای دکتر محمد خدادادی مترجم زاده
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کتاب سفید برفی از عباس کیارستمی یک اثر منحصر به فرد هنری است که به سبک خاص او طراحی شده‌است. این کتاب توسط نظر آرت به نشر درآمده‌است. شامل یک بخش است که تعداد عکس‌های به کاربرده شده پنجاه دو اثر است. این کتاب در ابعاد 19.5. 28.5 سانتی‌متر است. صفحات کتاب به صورت تمام مشکی نیستند و از ترکیب عکس استفاده شده‌است. این شیوه‌ی منحصر به فرد عکاس است. در یک صفحه شماره‌ی عکس قرار دارد و در صفحه‌ی دیگر عکس را مشاهده می‌کنیم. این کتاب به صورت یک جلد با صفحات سفید و سیاه عرضه شده‌است که بر روی هر صفحه، تصویری از طبیعت به صورت تک رنگ و با کنتراست بالا دیده می‌شود. تصاویر اغلب با ترکیب‌های مینیمالیستی و استفاده از سایه و نور به شکلی ساده و در عین حال عمیق طراحی شده‌است. جلد کتاب نیز به رنگ سفید و سیاه با فونت ساده و بدون تزئینات اضافی‌ست که بر مینیمالیسم تأکید دارد. این کتاب از نظر ظاهری، بازتابی از سبک فیلم‌سازی و عکاسی کیارستمی‌ است. که بر سادگی و زیبایی طبیعی تأکید دارد. 
در صفحه‌ی نخست کتاب طرح مینیمالیستی و با کنتراست بالا از پرندگان در حال حرکت مشاهده می‌کنیم و در صفحه‌ی بعد نام کتاب، نام اثر و تاریخ نوشته شده‌است. بعد از آن متن کوتاهی از عکاس مشاهده می‌شود : « در یک روز برفی، بدون کت و بدون حس بد ، مانند یک کودک به بیرون رفتم.» و سپس عکس‌ها آغاز می‌شوند.در همین مطلب کوتاه علائم نگارشی استفاده نشده‌است و در طول کتاب هم به متن دیگری بر نخواهیم خورد.
این کتاب عکس شامل تصاویری است که کیارستمی از مناظر برفی طبیعت در شرایط زمستانی گرفته‌است. این تصاویر به نوعی بازتاب‌دهنده‌ی علاقه عمیق عکاس به طبیعت و عناصر آن هستند. کیارستمی توانسته‌است با بهره‌گیری از تکنیک‌های مختلف عکاسی، لحظات بی‌بدیلی از طبیعت را به تصویر بکشد که در آنها برف به عنوان عنصر اصلی حضور دارد. این عکس‌ها نه تنها زیبایی‌های طبیعی را به نمایش می‌گذارند بلکه می‌تواند تداعی‌گر احساسات و خاطراتی باشند که مخاطبان را به تفکر وامیدارد. از لحاظ فرم دارای یک سبک ساده و مینیمالیستی است که خاصیت عکاسی کیارستمی را به خوبی نشان می‌دهد. استفاده از کنتراست بالا بین سفید و رنگ‌های تیره‌تر سایر عناصر در عکس‌ها، به ایجاد تصاوبر جذاب و گیرا کمک کرده‌است. ترکیب‌بندی‌های دقیق و استفاده‌ی هوشمندانه از فضاهای خالی، بر زیبایی و عمق تصاویر افزوده ‌است.
لطافت طبع عباس کیارستمی در قاب ویزور دوربین‌اش، بعد از سه دهه حضور در یکی از خشن‌ترین دوران تاریخ هنر این مرز و بوم متأثر از فلسفه‌ای ست که جوهره‌ی شعرهای شاعرانی چون سهراب سپهری را تشکیل می‌داده‌است ؛ یعنی غرق شدن در فرم پدیدارهای طبیعی برای آفرینش هنری. شیفتگی او به سیاه و سفید برای ساختن فضایی خنثی‌ست تا مخاطب خود را نه درون اثر و نه بیرون آن متصور شود. او نگارنده را در خلسه و نقطه سفر رها می‌کند تا در گفتگو با طبیعت، خویش را به جست‌جو بشیند. اساساً او عکاس کمینه‌گرا است و معتقد به اینکه می‌توان با کمترین عناصر در قاب، بیشترین معنا را استخراج کند. در این کتاب، شاکله‌ی عکس‌ها قاب‌هایی با لانگ شات‌های عریض و پهنه‌های درشت است که از علاقه‌مندی عکاس به انتقال نشانه‌ شناسانه‌ی طبیعت خشک و بی‌جان خبر می‌دهد.
سپید سکوت زمین است در هیاهوی پدیدارها. زمستان برای هنرمند مفهومی ورایی فصل‌های دیگر دارد و قرارگیری برف و سایه‌های محبوس پشت توری سیمی در یک کادر می‌تواند استعاره‌ای از تقابل و وجود دربند را نمایان کند. سایه‌ها و سیاهه‌های نور تعریف کننده سفیدها در قاب می‌شوند و این باعث شده تا طبیعت زیبایی اندام‌وارانه انسانی خویش را به رخ بکشد. گاه عکاس حیوان‌هایی نظیر سگ و کلاغ را وارد کادر می‌کند تا به موضوع‌اش به شکل زمینی‌تر بپردازد.
استفاده از زبان ساده و تصاویر طبیعی، زیبایی بی‌پیرایه‌ای را به نمایش می‌گذارد که با مخاطب به راحتی ارتباط برقرار می‌کند. کیارستمی با انتخاب روایتی تصویری، به جای استفاده از متن‌های طولانی از عکس‌های هنری استفاده کرده‌است. این روش به مخاطب اجازه می‌دهد تا خود با تصاویر ارتباط برقرار کند و داستان را در ذهن خود بسازد. استفاده از عکس‌های سیاه و سفید به جای رنگی‌ می‌تواند به ایجاد حس نوستالژیک و تأکید بر جوهره‌ی داستان کمک کند.
این مجموعه پنجره‌هایی‌ست رمانتیک به سوی طبیعت که با وسواس انتخاب نشده‌اند. اما در نگاهی عمیقتر، هنگامیکه به حد بالای انتزاع و تقلیل‌گرایی و مهم‌تر از آن، رویکرد نمادگرایانه به پدیده‌های طبیعی در این عکس‌ها توجه کنیم، تفاوت ماهیت آنها با فیلم‌ها و یا نمونه‌های ظاهراً مشابه از تصاویر منظره آشکار می‌شود.
در حقیقت حضور برف تنها پس زمینه‌ای ست برای حکایت پدیده‌ای دیگر که بر آن ظاهر می‌شود. این پدیده اغلب یک یا چند تنه درخت است که به شکل موهومی در قلب تصویر دیده می‌شود. گویی برف به مثابه‌ی یک وضعیت خاص در طبیعت، صرفاً بستری است برای انتزاعی کردن یک عنصر دیگر که همیشه به طور ناقص دیده می‌شود؛ گاه نیم‌تنه گاه از طریق سایه‌اش. به این سان از برف آشنایی زدایی شده تا به یک مفهوم کلی چون زندگی، هستی و وجود اشاره کند؛ مفهومی که اسرار حیات در آن جریان دارد. تصویر طبیعت تنها در سطح و ظاهر کارش مشهود است و  در لایه‌های عمیق‌تر اشارات و اندیشه‌های کلی‌تری به ذهن متبادر می‌شود، که در واقع مضمون اصلی اثر را در برمی‌گیرد. به نظر می‌رسد برای او طبیعت بستری است برای سیر در طبیعت.
برای وی مفاهیم متباینی همجون بودن یا نبودن، واقعیت یا توهم، حضور یا فقدان موضوع اصلی تصویر و ترکیب عناصر آن است. تصاویر بیشتر مرتبط به مفاهیم کلی‌تر هستی و ذهن است. کتاب علاوه‌بر زیبایی بصری، تأثیرات عمیق احساسی و ذهنی برجای می‌گذارد. هر تصویر نوعی از احساسات را به بیننده منتقل می‌کند؛ از آرامش، سکوت طبیعت تا انرژی و حیات. این توانایی در انتقال احساسات، نشان‌دهنده‌ی ارتباط عمیق عکاس با موضوعات عکاسی و توانایی او در بیان هنری آن‌هاست. این کتاب به جزئیات محیط پیرامونمان می‌پردازد. عکاس با تمرکز بر اجزاء کوچک و ظریف طبیعت و زندگی روزمره، توانسته است نگاه جدیدی به واقعیت ارائه دهد. او با استفاده از تصاویر ساده و در عین حال زیبا، توانسته است حس آرامش و تأمل را به مخاطب منتقل کند.هرعکس داستان پنهانی در خود دارد و به بیننده اجازه می‌دهد تا با دقت بیشتری به پیرامون خود نگاه کند و زیبایی‌های پنهان را کشف کند. او در این کتاب از تکنیک‌های عکاسی بهره برده‌است. استفاده از نور و سایه، ترکیب‌بندی‌های خاص و زوایای منحصر به فرد، نشان دهنده‌ی توانایی بالای عکاس در این هنر است. با بهره‌گیری از نور دقیق به تصاویر عمق و حس می‌بخشد.
به عقیده‌ی نگارنده عکاس می‌توانسته برای عکس‌ها بخش‌بندی‌هایی قرار دهد و می‌توانسته است در کنار هر عکس یک مطلبی کوتاهی قرار دهد چرا که گاهی مخاطب در آشفتگی قرار می‌گیرد و در دریایی از مفهوم غرق می‌شود. شاید اینگونه مخاطب مسیری بیابد و در سیر خطی ذهن عکاس حرکت کند. همچنین بهتر می‌شد اگر عکاس قاب‌بندی خود را به گونه‌ای در نظر می‌گرفت که عناصری مانند درختان منقطع نمی‌شدند، هرچند که شاید همین منقطع شدن عناصر ایده‌ی عکاس و دید شخصی او باشد.
سفید برفی پیامی از همزیستی انسان با طبیعت و تأمل در زیبایی‌های ساده اما عمیق زندگی را متنقل می‌کند.
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